
 مسئولیت، قدرت و گسست

 بحران اعتماد و ضرورت پاسخ گویی

ایران امروز بیش از آنکھ با بحران حکومت روبھ  رو باشد، با بحران اعتماد روبھ  روست. اعتراضات، 

سرکوب ھا، زندان ھا، مھاجرت ھا، ناامیدی ھا و بھ  ویژه رخدادھای خونین ۱۸ و ۱۹ دی کھ بھ جان باختن و 

آسیب دیدن شمار زیادی از شھروندان ایرانی انجامید، جامعھ ای را پدید آورده کھ نھ تنھا از نظر سیاسی، بلکھ 

از نظر روانی و اجتماعی نیز دچار فرسایش شده است. نسلی زخمی شده، خانواده ھایی داغدار شده اند و 

سرمایھ اجتماعی کشوری کھ زمانی بر سر بسیاری از اصول مشترک توافق داشت، امروز بیش از ھر زمان 

دیگری فرسوده و چندپاره بھ نظر می رسد. 

در چنین شرایطی، جمھوری اسلامی بی تردید نخستین نھادی است کھ باید پاسخ  گو باشد. زیرا قدرت، ابزار 

امنیتی، امکانات اجرایی و اختیار تصمیم  گیری در اختیار او بوده است. ھیچ حکومتی نمی تواند از پیامدھای 

عملکرد خود فاصلھ بگیرد و مسئولیت خون ھای ریختھ  شده، سرکوب ھا، بازداشت ھا و ھزینھ ھایی را کھ بر 

جامعھ تحمیل کرده نادیده بگیرد. اما مسئلھ بھ اینجا ختم نمی شود. 

قدرت ھای خارجی نیز باید درباره نقش خود در شکل  گیری و تداوم این بحران ھا پاسخ دھند. آمریکا، اسرائیل 

و دیگر بازیگران منطقھ ای سال ھاست کھ در معادلات ایران حضور مستقیم یا غیرمستقیم دارند؛ از تحریم ھای 

گسترده گرفتھ تا فشارھای سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی. با این حال، کمتر دیده شده است کھ آثار انسانی و 

اجتماعی این سیاست ھا در برابر یک مرجع مستقل و بی طرف بین المللی مورد ارزیابی قرار گیرد. طنز تلخ 

تاریخ آن است کھ قدرتمندترین بازیگران جھان، اغلب کمترین میزان پاسخ  گویی را دارند. 

اما شاید حساس  ترین بخش ماجرا بھ اپوزیسیون بازگردد. زیرا اپوزیسیون زمانی کھ خود را آلترناتیو یک 

حکومت معرفی می کند، دیگر صرفاً یک منتقد نیست؛ بلکھ مدعی رھبری سیاسی است و بھ ھمین دلیل باید 

در برابر نتایج مواضع، فراخوان ھا و تصمیمات خود نیز پاسخ گو باشد. 

بخش مھمی از منتقدان رضا پھلوی معتقدند کھ او در سال ھای اخیر، بھ  ویژه در جریان اعتراضات و حوادث 

منتھی بھ رخدادھای خونین ۱۸ و ۱۹ دی، در بسیج افکار عمومی و تشویق مردم بھ حضور در خیابان ھا 

نقش فعالی ایفا کرده است؛ آن ھم در شرایطی کھ از توان گسترده جمھوری اسلامی در سرکوب، کنترل 

امنیتی و مدیریت بحران آگاھی وجود داشت. از نگاه این منتقدان، مسئلھ تنھا یک اختلاف سیاسی نیست؛ بلکھ 

موضوع بر سر مسئولیت نتایج و پیامدھای چنین فراخوان ھایی است. 



افزون بر این، منتقدان او بر این باورند کھ نزدیکی سیاسی و ھماھنگی ھای آشکار با اسرائیل و برخی محافل 

قدرت در غرب، پرسش ھای جدی درباره میزان استقلال سیاسی او ایجاد کرده است. آنان معتقدند کھ این 

رویکرد نھ تنھا بھ افزایش شکاف ھای اجتماعی و سیاسی در میان ایرانیان دامن زده، بلکھ در مواردی 

ھزینھ ھای سنگینی را بر جامعھ مدنی ایران تحمیل کرده است؛ ھزینھ ھایی کھ ھنوز ابعاد واقعی آن بھ  درستی 

روشن نشده است. در چنین شرایطی، پرسش ھایی بنیادین مطرح می شود: اگر یک سیاستمدار مردم را بھ 

خیابان فرا بخواند، آیا در برابر نتایج آن فراخوان ھا مسئولیتی ندارد؟ اگر فردی خود را رھبر آینده یک ملت 

بداند، آیا جامعھ حق ندارد درباره میزان استقلال سیاسی او پرسش کند؟ 

و اگر روابط، ھماھنگی ھا یا مواضع او بھ تعمیق شکاف اجتماعی، افزایش تنش و تحمیل ھزینھ بر جامعھ 

منجر شده باشد، آیا نباید این موضوع در یک چارچوب حقوقی، مستقل و مبتنی بر راستی آزمایی مورد 

بررسی قرار گیرد؟ این پرسش ھا نھ از سر انتقام، بلکھ از سر ضرورت شفافیت مطرح می شوند. 

زیرا جامعھ ای کھ نتواند نقش ھمھ بازیگران خود - از حکومت گرفتھ تا اپوزیسیون و قدرت ھای خارجی - را 

بھ شکلی مستقل و بی طرفانھ بررسی کند، محکوم است بارھا و بارھا ھمان اشتباھات را تکرار کند. بھ ھمین 

دلیل، موضوع فقط جمھوری اسلامی نیست. 

موضوع فقط رضا پھلوی ھم نیست. موضوع اصل پاسخ  گویی است. ھیچ فردی کھ بر سرنوشت میلیون ھا 

انسان اثر می گذارد، نباید فراتر از پرسش و بررسی باشد. نھ حکومت. نھ اپوزیسیون. نھ قدرت ھای خارجی. 

و نھ ھیچ شخصیتی کھ خود را نماینده آینده ایران معرفی می کند. 

زیرا تاریخ بارھا نشان داده است کھ بزرگ  ترین آسیب ھا تنھا از استبداد آشکار آغاز نمی شوند؛ گاه از جایی 

آغاز می شوند کھ یک فرد، یک جریان یا یک قدرت، خود را از پاسخ گویی بی نیاز بداند. و شاید بحران بزرگ 

امروز ایران، پیش از آنکھ بحران قدرت باشد، بحران مسئولیت است. 

بحرانی کھ در آن ھمھ می خواھند سخن بگویند، ھمھ می خواھند رھبری کنند، ھمھ می خواھند قضاوت کنند، 

اما کمتر کسی حاضر است روزی خود در جایگاه پاسخ  گویی قرار گیرد. 

ایران امروز بیش از قھرمانان جدید، بھ حقیقت نیاز دارد؛ حقیقتی کھ بتواند در روشنایی یک بررسی مستقل، 
از میان روایت ھای متضاد عبور کند و راه را برای بازسازی اعتماد ملی ھموار سازد. زیرا آنچھ در نھایت 

یک ملت را از درون فرومی پاشد، فقط سرکوب، تحریم یا بحران اقتصادی نیست فقدان اعتماد و غیبت 
پاسخ گویی است. و ھیچ جامعھ ای بدون حقیقت، شفافیت و مسئولیت  پذیری نمی تواند آینده ای پایدار برای خود 

بسازد. 
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